
 
 
 

  طنز
 لولۀ بخاری 

 فرعلی خزاعی

 کنند که «سرقت ادبی»، که معادلمی خیال  رسیده  عرصهبه تازه   دیدهٔ پژوهشگران فرنگ   برخی 
plagiarism  نگلیسی است، ریشۀ غربی دارد. این پژوهشگران که از فرهنگ و تاریخ ادبی و  ا

اصیل ایرانی ریشه دارد و ای  دانند که این مفهوم در فرهنگ  خبرند نمی علمی کشور خود بی 
 بسا که، همچون مفهوم ح 

ّ
های دیگر  ، از فارسی به فرهنگ )sassassin در انگلیسی ( اشین  ش

واژه  از  ایرانیان  که  طبیعی است  البته  باشد.  انتحال  سرایت کرده  یا  مثل سرقت  دیگری  های 
  plagiarismبا  موارد طرفی که موارد انتحال در فارسی را  کردند، ولی هر ناظر بی استفاده می 

تر بوده و به  یابد که این مفهوم نزد ایرانیان بسیار وسیعسادگی درمی در انگلیسی مقایسه کند به 
نمی  یا یک غزل خلاصه  بیت  ایرانی،  سرقت یک  بلکه سارقانِ  به خود  گاه  شده  اینکه  بدون 

و به  کردند  ال می زحمت تغییر و تصرف در لفظ و معنی نویسنده را بدهند، کل کتاب را انتح
این نمونه  .  کنید به یک نمونۀ تاریخی توجه کنیدباور نمی بردند».  جاش می   قول عوام «آش را با 

   :  خود آورده کشف المحجوب عثمان هجویری است که در آغاز کتاب  بنادعای علی 

باز  و  ... آنکه دیوان شعرم کسی بخواست و  بار: یکی  به دو  افتاد  این حادثه  و   مرا  گرفت 
حاصل کار جز آن نبود که جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد،  

ه علیه؛ و دیگر کتابی کردم اندر تصوّف، نام آن منهاج
ّ
الدین، یکی از مدعیان رکیک  تاب الل

ار او نکند، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنان نمود که آن وی کرده  که کرای گفت 
برکتی آن بدو در  است، هر چند خواص بر آن قول بر وی خندیدندی. تا خداوند تعالی بی

 .رسانید و نامش از دیوان طلاب درگاه خود پاک گردانید

 فصلی مُ 
ً
و این فصل را به    انتحال وجود دارد شبع در باب  در تاریخ ادبیات فارسی اصلا

فنون بلاغت و  الدین همایی در کتاب  اند و جلالانواع انتحال «سرقات» نامیدهکثرت  دلیل  
 ه است.  یازده نوع «سرقات ادبی» بر شمرد  صناعات ادبی

دو و انتحال  ه انتحال خفی یا سرقت درج توان تقسیم کرد:  می نوع کلی    بر دو موارد انتحال را  
بدارد  یک. انتحال خفی آن است که سارق عمل خود را از خواننده مخفی  ه یا سرقت درج لی  جَ 
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و آن را به خود نسبت    ورد بیاشعر خود  در میان  از شاعری دیگر را    ایاستعاره   یا   و مضمونی 
این    الله. ازجملهٔ برکت علی  هم  ها  نمونه .»  اللهءانشافهمد  می ن   کسی « دهد، به این امید که  

 : فرج رونی ل بیت ب

 مرحبا مرحبا درآی درآی   گفته با زایران، صریرِ درش 

 : که انوری ضمن ارتکاب انتحال خفی چنین فرموده

  .مرحبا برنگذر خواجه فرود آی و درآی  تو درِ  گفته با جملهٔ زوار صریرِ 

دست، سخن  به قبلی، در روز روشن، چراغرسانی  آن است که شاعر با اطلاع  لی انتحال جَ 
رفه اینکه این نوع انتحال را  شاعری دیگر را به طرق مختلف در شعر خود  

ُ
صناعت  بیاورد. ط

در برخی  اند.  گذارده ازجمله استقبال و تضمین و غیره بر آن  تعدد  های م ناماند و  نامیدهادبی  
گوید که این کار را به جهت ارادت به صاحب شعر  در توجیه عمل خود می موارد شاعر سارق  

موارد شاعر  ولی  مرتکب شده است!   را در شعر خود  باخته  مالشاعر    شعرِ سارق  در غالب 
کنند شاعر خوبی  قدرها هم که دیگران خیال می آورد تا روی او را کم کند و بگوید که تو آن می 

هستی، چرا خودت را  بهتری  تو شاعر  بگوید مرد حسابی، اگر  و  ی. آخر کسی نیست به انیست
م که دارد.  کنی؟  مقایسه می   »ضعیف«با شاعری  

ّ
م فضل ندارد فضل تقد

ّ
این بیچاره اگر تقد

المثل، حضرت حافظ در آغاز دیوان  که، فی دلتان بخواهد نمونه ریخته است. چنان   اینجا هم تا
به   یزیدبن خود  این  استقبال  و  رفته  را  مصرع  معاویه  است او  گنجانده  خود  شعر  یا  در  الا   :

سا وناولها. دردآورتر اینکه حافظ برای این عمل شنیع خود توجیه شرعی هم  أایهاالساقی ادر ک
  گوید:می و به وی بیند  می در روایت آمده شاعری حافظ را در خواب است.  تراشیده

 با وجود این همه فضل و کمال این شعر یزید از چه بستی بر خود 

 دهد: چنین پاسخ می و حافظ هم  

 مال کافر هست بر مؤمن حلال گفت واقف نیستی زین مسئله

اند تعجبی ندارد که در خواب هم به زبان شعر با  گوینده هر دو شاعر بوده حافظ و  البته چون  (
 باشند!)   گو کرده وهم گفت 

ادب ایران دیده شده که آن ۀ هم در عرص خاص انتحال علاوه بر دو نوع انتحال فوق نوعی 
لای دیوان اشعار  ه که سارق شعر خود را لاب چنین است  توان انتحال وارونه نامید و آن  را می 

  های زن   ثلِ این شاعران، مَ   ثلِ پیدا کند. مَ حیات باقی  چپاند بلکه شعرش  شاعران نامبردار می 
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به  کنند  می   رهاخانۀ توانگران  درِ  ناخواستۀ خود را جلوی  خواسته یا  است که نوزادان  مسکین  
 چه عمری وقت بگذارند تا معلوم کنند که باید محققان  بیچاره . کنند ای پیداامید اینکه آینده 

  .تعداد از ابیات شاهنامه از آن فردوسی نیست یا چه تعداد از رباعیات خیام جعلی است 
اخیر  در   سال  ایران  انتحال  چهل  پیداشگفت ابعادی  در  و  چون  کرده    انگیز  ضرورت 

نهادینه  دیگر انتحال در نظام دانشگاهی دهند. می و مرتکبین را ارتقا و پاداش مشروعیت یافته 
انتحال هیچ پژوهشی صورت نمی شده، چنان  نام  استاد  جدید،    وۀ گیرد. در این شیکه بدون 

افکند، بلکه نامش  از پیشانی پژوهش نمی انتحال کرده  مخفی  که او خود از منابع  را  دانشجو  
این نوع انتحال مثل چسب  .  آورد پس از نام خود می   ، و سپس نام دانشگاه و وزارتخانه را  ،را

هم  ،  هم دانشجو:  انداز آن راضی هر چهار گروهی که در آن دست دارند  چون    ،رازی است 
 استاد، هم 

ً
 . وزارتخانه ،دانشگاه و هم، مخصوصا

مبادرت کردند  در این میان البته اهل سیاست هم بیکار ننشستند. آنها ابتدا به جعل مدرک  
اینکه دیدند واژهٔ  کسفورد شد، رفتند سراغ راه   ولی بعد از  های  «کردانیسم» وارد دیکشنری آ

دانشگاهظریف  در   
ً
رسما و  انتحال  و  تر  شبانه  و  آزاد  ثبت های  آزاد  بدون  مناطق  و  کردند  نام 

نامه، مدارک فوق لیسانس و دکترا گرفتند و وزیر و وکیل و  ها و نوشتن پایان حضور در کلاس 
 .مدیر شدند

تولد    از بدو  سابقه نبود اماسرقت بی   کاش سرقت به دانشگاه محدود بود. در عرصۀ هنر  ای
شرعی  پست  مجوز  شد.  مدرنیسم  آراسته  هم  سبزه  به  بود  گل  کرد.  پیدا  نظریهٔ هم    طبق 
 اصل و اصالت وجود ندارد و نویسنده هم زنده نیست که ادعای اصل بکند  پست 

ً
مدرن، اصلا

و دنبال سارق بدود. پل گوگن هم گفته است که هنر یا سرقت است یا انقلاب و چون اینجا  
 . ناچار سرقت است ه شود بمی نام هنر عرضه ه  شود انقلاب کرد پس هرچه بنمی 

 ر
ً
یت شده و آن اینکه برخی دوستداران ترجمه مطالب  ؤیک نوع انتحال خفیف هم اخیرا

اپا تقصیر را از سر آن پاک  سر  دارند و نام مجله و نام این حقیررا برمی   مترجمۀ  های مجلو مثال 
می می  خود  پیج  در  و  بنماکنند  چنین  خود  فالوورهای  نظر  در  تا  که  گذارند  را  یند  آن  خود 

ها را بی ذکر نام نویسنده و منبع آن به کلاس درس  . و برخی از اساتید نیز این نوشته اندنوشته 
 . دهندخبر می برند و به دانشجویان بی می 

 به چه دلیل بخاری و انتحال چه نسبتی است و    پرسد بین لولهٔ لابد از خودتان می در اینجا  
ها پیش در  سال دلیلش شنیدنی است.  ام.  بخاری را بر پیشانی این نوشته گذاشته   ۀعنوان لول 

فصل بهار بود  خت.  فروای بیرون شهر پیرمردی روستایی را دیدم که کنار جاده خیار می جاده
شان و خیار نوبر. آنچه نظرم را جلب کرد سبزی خیارها و قلمی بودن و یکدست بودن اندازه 
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ای کیلویی سربسته ریخته بود و کیسه های پلاستیکی پانزده را داخل کیسه  بود. پیرمرد خیارها
در آشپزخانه خالی  که  کیسه را  و آوردم خانه ولی    مل یک کیسه خریدمأفروخت. بدون تمی 

از کل پانزده کیلو دو کیلو هم  .  کردم دیدم خیارهایی به اندازه کمبوزه از کیسه ریخت بیرون 
 
ّ

بود. طمع کرده بودم. یاد داستان خاتون طمعکار در مثنوی افتادم    مخیار قلمی درنیامد. حق
له بودکه پیرمرد چگونه خیارهای  ئکه از فرط طمع کدو را ندیده بود. تامدتی ذهنم درگیر این مس 

بین خیارهای کوچک   را  مس جاداده  بزرگ  این  راز  دوستی  روزی  اینکه  تا  برایم  ئل است،  را  ه 
 . بخاری گشود: لولهٔ 

 باز  دانی توگاو را از خر نمی   ابله گفت ای دانای راز مرد 

ریزند و داخل  گذارند وسط کیسه پلاستیکی و بیرون آن را خیار ریز می بخاری را می   لولهٔ 
های مختلف استفاده  های بخاری به اندازه آن را خیار درشت. و البته بسته به انصافشان از لوله 

 .کنندمی 
 اهل هنر و اهل علم بلدند انتحال کنند! خیال کردید فقط اهل شعر و

 


